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An Attempt to Identify the Phonetic and Semantic Evolution of the 
Pahlavi Word “Tigrāḥy” and Changing it to the Word Attributed 

to the Turkic Language “Toghrā”
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Abstract

The author, during a discussion in his two previous papers - mentioned in the main article - together with the text 
of Shapur Pahlavi inscription in the Hājiābād cave (ŠH), has suggested the possibility of converting the extinct 
word in Middle Persian “tigrāḥy”, that means "shooting or throwing arrow", to the word "Ṭughrā " and believe 
that it is not a Turkic word with an unknown and ambiguous root, but by referring to some historical texts and 
rich Persian literature and relying on the criterion of phonetic plausibility in linguistics, a word with historical 
Persian roots. This paper is a response to the appendix of "Sudavar"’ article entitled "The Mongol Legacy of 
Persian Farmāns" in which the origin of the word "Ṭughrā" is regarded as of the Turkic language. Although some 
of the early Turkic lexicographers, like the most reliable of them, "Mahmoud Kashghari" 467-486 (AH.), read it 
as "Ṭughrāgh" in the "Dīwān Lughāt al-Turk", meaning "signature", with an unknown root and origin meaning, 
the majority of contemporary Turkic and non-Turkic lexicographers as "Sudavar", consider the word "Ṭughrā" 
resulting from the mistake of the Iranian scribes of the Seljuk court in the pronunciation and distortion of the 
name "Turghāi", the legendary bird of the Turks, or using the first three letters ṭ.ɣ.r of the name Ṭughril/Ṭughrol to 
devise the word "Ṭughrā”. It can be said that what they say about experienced Persian scribes is very strange and 
unreasonable. However, this might be true and accepted by all old and contemporary lexicographers and literary 
men throughout history, before discovering and deciphering the Sassanid Shapur inscription (ŠH) in HājiĀbād 
Pars. It should be mentioned that the present study is conducted based on the said inscription. After discovering 
it by R.K. Porter in 1818 (AD) and presenting its translation respectively by scholars such as Hertzfeld, Klima, 
Nyberg, and finally Mackenzie in 1979 under the title "Shapur's Shooting", the author has presented and proposed 
his point of view.

Keywords:  Tigrāḥy, ṭughrā, ṭurghāi, Shapur’s inscription (ŠH), Pahlavi language, Edict.

Bashash Kanzagh, Rasoul. (2021). An Attempt to Identify the Phonetic and Semantic Evo-
lution of the Pahlavi Word “Tigrāḥy “ and Changing it to the Word Attributed to the Turkic 
Language  “Toghra”. Cultural Heritage Records Studies, 4(2), 2-9.

   Corresponding Author: Rasoul Bashash Kanzagh, Retired member of the faculty of the Research Institute of Cul-
tural Heritage, and Tourism, Tehran, Iran. E-mail: r_bashash@yahoo.com

Received: 2020/11/16 | Accepted: 2021/01/04 

Copyright © 2021-2022 Cultural Heritage Records Studies. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.
org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Seasonal Journal of 
Studies of Cultural Heritage 

Documents
ISSN: 2538-1644

Vol. 1, No.1, Winter 2017

10

Semantics of “Yāsā” in the 
Administrative Literature of Iran 
within Mongolian-Timurid Period
Mohsen Roustaei
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Roustaei2406@yahoo.com

Abstract: According to some theoricians of power, when a 
charismatic person gains political power, he/she gives promises 
for solving domestic and foreign issues and in this way he/she 
is regarded as an extraordinary and very attractive person who 
is	 qualified	 for	 leadership.	Consequently,	 he/she	 permanently	
tries to prove his/her suitability. 
Through	history,	one	can	find	a	large	number	of	instances	for	
Charismatic Domination Theory. For example, Chingiz Khan 
was a charismatic leader with remarkable military ingenuity 
who had his origins in the traditional Mongolian society.  He 
succeeded to prove his authority to his followers and subjects 
through his bravery and expertise in war as well as his 
triumphant attacks and the booties which he seized in wars. At 
first,	the	domain	of	his	authority	was	restricted	to	a	small	group	
of	Mongolians	but	through	his	bravery	and	securing	financial	
intersts for his followers, he succeeded to expand his political 
sovereignty. In the early years of the 7th century A.H./13 
A.C.E., when he powerfully overcame Turk and Mongolian 
tribes, to monitor and control his unquestionable administration 
within the tribes, he enacted Yasa Laws in which religious 
issues were treated very mercifully and with overindulgence. 
And this guaranteed continuity of Yasa laws for a very long 
time period. These Yasa laws/decrees were employed during 
Ilkhanids in Iran for maintaining military descipiline, removing 
political rivals and supporting bureucrats withing nominal and 
adjectival comound words that conveyed different meanings. 
This research tries to study the semantic and compound features 
of “Yasa” in the Iranian Administrative literature during the 
Mongolian period (and its effects on the Timurid era) as well as 
its educational and ditterent roles. 
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چکیده
 ،(ŠH)  نگارنده، طي بحثي در دو مقاله پیشین خود -اشاره شده در اصل مقاله- همراه با متن کتیبه پهلوي شاپور در غار حاجي آباد 
امکان تبدیل واژه مهجور فارسي میانه tigrāḥy به معني»تیررس« یا »پرتاب تیر« به واژه طُغرا/تغرا را، نه یك واژه زبان ترکي با 
 phonetic( ریشه نا مشخّص و مبهم؛ بلکه با ارجاع به پاره اي از متون تاریخي و ادبیات غني فارسي و تکیه بر معیار توجیه پذیري آوایي
Plausibility( در زبان شناسي، یك واژه ریشه دار تاریخي فارسي، مطرح و پیشنهاد کرده است. اینك، در ارتباط با ضمیمه مقاله اي از 

سودآور، تحت عنوان »میراث مغول در فرامین ایران زمین«، در وجه تسمیّه واژه »طُغرا« و نسبت دادن منشاء آن به زبان ترکي، با 
وجود اذعان بعضي از لغت شناسان پیشین ترك از جمله معتبرترین آن ها محمود کاشغري 486-467 )ه.ق( که آن را در دیوان لغات 
ترك، ضمن تأکید به نامشخص بودن ریشه و ریشه تاریخي اش »طُغرَق«، به معني »توقیع« مي خواند، هنوز هم بنابر اظهار نظر و 
عقیده مبهم غالب فرهنگ نویسان معاصرترك و غیرترك، واژه طُغرا را همانند ضمیمه مقاله سودآور، ناشي از اشتباه کاتبان ایراني 
دربار سلجوقي در تلفظ و تحریف نام »طُرغاي«، مرغ افسانه اي قوم ترك، یا براي اولین بار، ابداع آنها در استفاده عمدي از سه هجاي 
»ط- غ- ر« بخش نخست نام طغرل شاه سلجوقي مي دانند. به عقیده نگارنده، این نظر درباره کاتبان مجرّب ایراني در دیوان سلجوقي 
دور از ذهن است. البته این ابهام و گنگي در ریشه شناسي و منشاء تاریخي واژه طُغرا/تغرا براي فرهنگ نویسان و لغت شناسان قدیم 
و معاصر تا قبل از کشف کتیبه شاپور در غار حاجي آباد پارس که این مقاله مبتني بر متن همین کتیبه مطرح شده است، منطقي و 
اجتناب ناپذیر بوده است. لیکن پس از کشف این کتیبه درسال 1818 توسط R. K. Porter و خوانش هاي آن در طي حدود 150 و چند 
سال متوالي توسط دانشمنداني چون هرتسفلد، کلیما، نیبرگ و آخرین آنها در سال 1979 توسط مکنزي  با عنوان »تیراندازي شاپور« 
، با توجّه به قابل تعبیر و تفسیر بودن متن کتیبه که طي سال های پس از کشف و قرائت آن همچنان صورت پذیرفته است، نگارنده 

نیز به نوبه خود در دو مقاله پیشین و این مقاله به آن پرداخته و نقطه نظرات خود را مطرح و پیشنهاد نموده است.

واژه های کلیدی:  تیگراه، طُغرا/تُغرا، طُرغاي، کتیبۀ شاپور HŠ، زبان پهلوي، فرمان، توقیع. 
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پهلــوي »تیگراهــي« )tigrāḥy( و تبدیــل آن بــه واژۀ منســوب بــه زبــان ترکــي »طُغــرا«. مطالعات اسناد 
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تلاشی در راستای شناسايي سیر تحوّل و تطوّر آوايي و معنايي واژۀ پهلوي
 »تیگراهي« )tigrāḥy( و تبديل آن به واژۀ منسوب به زبان تركي »طُغرا«
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  مهمقد
 بـه  ،ایرانـی هـاي     زبـان  میانـه  و کهـن هاي    کتیبه و متون

 سرشـار  ،آن سـاله  هزار چند ةبالند و غنی فرهنگ موازات
 و دانـایی  خـرد راسـتی،   بـه . ندهسـت  دانایی و حکمت از

 هـر  در آن نکتـه  هـر  تحلیـل  و كدر ،اش نهفتههزارتوي 
 باشــندگان برگــردن عظــیم منتّــی ،اغــراق بــدون ،دوران

 هـاي  کننـده  دریاب براي ،بزرگتر بس افتخاري و دورانش
 ایـن  در نگارنـده . دارد آن از هر کشور و هر ملتّـی،  بعدي
 )20تـا   17ة اخیـر ( سد چهار به تنها داند می لازم ،مقاله
 بـه  اروپـایی  جهانگردان از تعدادي چگونه که نماید اشاره
 پاك سرزمین این وارد امیالی چه با اما ،جهانگردي بهانه

 ،لـیکن  امیال خود به پرداختن حال در ؛ هرچند کهشدند
 کهـن  فرهنـگ و ادب  و آثار همه این تماشاي محو چنان
 درآمدن قلیان به موجب امر همین که شدند زمین ایران
 طوري هب ؛شد آنها هنري علمی و شکوفایی و شوق و ذوق
مستشـرق یـا    عنـوان  شـدن بـه   با مفتخـر  ،بعد از آن که

و  هنــر عالمانـه  و مقّرانــه ضـبط  و ثبــت در ،خاورشـناس 
 سـیاه هـاي     نقاشی وها  طرح با و آثار این از برآمده دانشِ
 باستانی،هاي    همحوط در و حضورها  سفرنامه نگارش قلم،
 برداري از با گرته ،ها کتیبه تماشاي از مشعوف نیز باراین 

 به جرگه نخسـتین  ورود به مفتخر ،ایران کهنهاي    کتیبه
و  باسـتانی ایـران  هـاي     فرهنـگ و زبـان   و خطوط علماي

  .شدند جهان در هرینالنّ بین
کتیبـه و متـون    همـایی زبـان،  نگارنده در اولـین گرد 

در دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز ، 1370سال  در کهن،
اي واژه طغـري را   خستین بحث سابقه تاریخی و اسطورهن

آبـاد فـارس در    کتیبـه حـاجی  «اي تحت عنـوان   در مقاله
-56: 1375(بشّاش  مطرح نمود »عرصه تاریخ و اسطوره

 ،میـراث زبـانی  المللـی   در همایش بین ،به دنبال آن .)41
همین بحـث را بـا ارائـه منـابع و      در تهران،، 1394 سال

(کتیبه  مراسم تغرا کشی شاپور« ۀمآخذ بیشتري در مقال
عنـوان کـرده و    »)ŠH شـیراز  آبـاد  شاپور در غـار حـاجی  

 (tigrāḥy) »تیگراهـی « امکان تغییر و تحول آوایـی واژه 

 خرترأو مت تربسامدبه واژه پر کتیبه شاپور و تبدیل آن در
  .)61-72 :1394(بشّاش  پیشنهاد نمود را »طغري«

متن و ترجمه کتیبـه شـاپور    ،پیشین ۀدر هر دو مقال 
ین سـند  ترین و معتبرتر کهنبه عنوان  ،آباد در غار حاجی

مهجـور  برابـري واژه   طرح بحـث براي کاء و منبع مورد اتّ
 ،و تحول و تطور آن به واژه پر بسـامد  »تیگراهی« پهلوي

بـه   .در نظر گرفته شـد  »طغري/ تغرا«پنهان با ریشه اما 
اطلاعی از مضمون همین کتیبـه   ، شاید بینگارنده ةعقید
 از است کـه  تاریخی تنها منبع و مأخذ ،)1 (تصویر شاپور

نویسـان تـرك و بـه تبـع آن      شناسان و فرهنگ لغت نظر
هایی که به معنـی و ریشـه آن    دیگر زبانعرب و فارس و 
بدیهی است که این ادعـا   .مغفول مانده است ،اند پرداخته

د در چـارچوب قواع ـ نخسـت  بایـد   ،و اظهار نظر نگارنـده 
تـاریخی و  هـاي     از ردیـابی  پـیش  ،شناسی زبان مربوط به

 ،سـان پیشـین  ینو شناسـان و فرهنـگ   لغـت هـاي     قولنقل
به نقد گذاشته شده و بـه اثبـات   نیز  شناسان توسط زبان

   رسد.ب
ــه  ــانطور ک ــیهم ــه م ــود ملاحظ ــرَ« دو واژه ش  »تیگ

(tigra) تیغــرَ«و  فارســی باســتان« (tiɣra)  از اوســتایی
و بــالعکس را  gبــه  ɣ واج تــاریخی تحــول ســابقه ابتــدا

دوره میانــه  تیغراهــی و تیگراهــیواژگــان در پیشــاپیش 
 ـدار در خود و پارتی هاي ایرانی یعنی زبان پهلوي   زبان د ن

)Kent, 1953:186، در واقـع  .)553: 1358 وشـی،  فره، 
در  تیگـرَ ر و تحول واجی و واژگـانی  یهمین تغی توجه به

بـه   ،شاپور ۀدر کتیب tigrāhy (tigra+ahy) واژه تیگراهی
و سپس در ارتباط با دوران کـاري  حسب رشته تحصیلی 

 تطبیـق  و مطالعه و مقایسه هرچه بیشترموجب  ،نگارنده
  غرا گردید.و طُ هیاتیغر /هیاو برابري واژگان تیگر

  
   تحول واژگانشناسی  توجیهات واج

ــ ــی  ۀاز جنبــ ــذیرفتگی آوایــ ــار پــ  Phonetic) معیــ
Plausibility)  تبدیل صورت تاریخی فرضیg   کـه یـک ،

ه یـک سایشـی   ک ـ ɣبـه   ،دار است کامی واك انفجاري نرم

میـان  دان سبب کـه در محـیط   ب ،دار است کامی واك نرم
پـذیر   فراینـدي توجیـه   دهد، رخ می (Intervocalic)واکی

قـرار   (Lenition)شـدگی   فرایند کلیّ نرم ۀبوده و در طبق
 اي در مرحلـه فـرض کنـیم کـه     ،این اسـاس  گیرد. بر می

   tigrāḥy>tiɣrāḥy :ایم داشته
 ɣ کــامی بســیار نزدیــک بــه نــرم ʁ 3 ،مــلازي اســت 

طـول   در ʁبه ɣ توان فرضیه تبدیل شدن طوري که می به
  زمان را نیز به راحتی عنوان کرد و پذیرفت.

 oبـه  هـا   قبل از ایـن سایشـی   iتبدیل  ي،عدب ۀمسئل
پسین شـدن   و قابل دفاع است:که این هم منطقی  است،
 یگاه قبل از یک سایشی پسین ملازي،پیشین در جا واکه

نیـز   oبـه جـاي    )i(همتـاي پسـین    uعلتّ ایجاد نشدن 
ا افراشـته    ملازي پسین اسـت، ʁ این باشد کهتواند  می امـ

ایـن   . بـر است oترین واکه به آن  نزدیک بنابراین، نیست.
  :4خواهیم داشت ،اساس

 tigrāḥy>tiɣrāḥy>tiʁrāḥy>toʁrāḥy  
هــا  واژه آخــر در - y حــرف پهلــوي خــط خــوانش در

 tglʾḥyواژه  حرف نویسـی  یعنی. شود نمی خوانده معمولاً
  .شود خوانده و آوانویسی tigrāḥ باید

 واژه آخر در /ḥ/ و /h/ ايه واج حذف و باز 
toʁrāḥ/toɣrāḥ هاي    واژه آوایی اتتغییر نظام در هم

  : ايواژه همچون. است پذیر امکان ،پهلوي زبان
nasāh, ašmāh, amah, Šḥypwḥr, Artaḥštar 

tyrsāh, zīwāh,  وmurwāh با نو فارسی زبان در که 
 ترسا، نسا، شما، ما،: ترتیب به h/ḥ– هاي واج حذف

 زبان آوایی ریتغیاثر  در که šḥypwḥr نام و مروا ،زیبا
هاي    صورت بهو در فارسی نو   šhapuhrبه میانه فارسی
 ریتغی Ardaširبه Artaḥštar و شاپور و شاهپور
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 داده شده بود که در این مقاله اصلاح شده است.
شناسی مقاله، بنا به در خواسـت نگارنـده مبنـی بـر      بحث توجیهات زبان 4

شـناس محتـرم،    واژه تیگراهی و تغراهی را، همکار زبـان  سیر تغییر و تطور
 جناب آقاي دکتر یداالله پرمون، توجیه کرده است که بدینوسیله از ایشـان 

 شود. دریغشان، صمیمانه سپاسگزاري می به خاطر همکاري بی

 ةواژ ،شود ، همانطور که ملاحظه میبدین ترتیب .اند یافته
tigrāḥy امکان تبدیل  ،آواییر یتغیفرایند  بعد از چند

  toʁrā/toɣrāو در آخر به  toʁrāḥ/toɣrāḥبه شدن 
   .را دارد

ــانهــاي    فرهنــگ از کــدام هــیچ در tigrāḥy واژه   زب
 تحریـر  دو قرائت دنبال به. است نشده وارد رمعاص فارسی

ــی ــه فارس ــارتی و میان ــه پ ــاپور کتیب ــی واژه ،ش  تیگراه
tigrāḥy ــر در ــی تحری ــه فارس ــرادف و میان  واژه آن مت

ــاون«  :wtʾwn>wətāwan، (Gignoux, 1972» ویت

 و میانـه  فارسـی  گـان واژ در کتیبـه  پارتی تحریر در (66
 بـا  »تیر پرتاب« ،»تیراندازي« ،»تیررس« معانی به پارتی

 و اوسـتایی  ریشـه  از -ahy و تیـر  معنی به  tigraتقطیع
 پرتـاب « و »انـداختن « معنـی  بـه  √ ah2 باستان فارسی
ــردن ــد وارد »ک ــتش ــرادف .5ه اس ــی در tigra مت  فارس

ــتایی در و tigra2  باســتان ــه tiɣri-tiɣra اوس ــی ب  معن
arrow ــر ــز و تی  (Kent, 1953:186)اســت آمــده تی

  .است )553 :1358 ،وشی فره(
  

 سانینو فرهنگ و شناسان لغتهاي    قول نقل
  /تُغراغراطُ به راجع پیشین

 بـه  عربـی  زبـان  واژه یکها  فرهنگ در ،تُغرا یا طُغرا واژه
 معـانی  بـه ) مـص  ع( 〕طُ/طَ〔 طغـرا  و 〕ت/ت〔 تغرا شکل

 قول از. است آمده پادشاهی ۀصح امضاء و نشان، علامت،
 تتـري : «اسـت  شـده  ذکر معنی این العروس تاج صاحب
 را آن روم و فــارس و باشــد، طورغــاي آن اصــل و اســت

 و اسـت  ترکی لفظ این که است مشهور. »کنند استعمال
 باشـد  سطبري خط طُغرا: «است نوشته الانشاء مناظر در
 اسـت  خطی. باشد سلطان اسم القاب که پیچیده خط به
 ایشـان  مناشـیر  و امثلـه  بـالاي  قـدیم  ملوك عهد در که

                                                           
را واژة به جـاي مانـده    tigrāhyنگارنده در مقاله قبل، واژه فارسی میانه  5

غیـر   yو  (gen)فارسی باستان در حالت اضـافی   tigrāhyaاز واژه فرضی
 hyaلت اضـافی  ماندة پسوند حا ملفوظ آخر واژه را هم در زبان پهلوي باقی

 و پیشنهاد کرده است. نظرگرفته در

پاييز و زمستان 1400 | سال چهارم | شماره دوم
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  :4خواهیم داشت ،اساس
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 بـر  کـه  ایسـت  طرهّ« ،»است کمانی شکل به ،کشیدند می
ملّه « از پیش نامه بالاي  قلـم  بـه  شـود  مـی  نوشـته  »بِسـ

 و اسـت  نامه فرستنده پادشاه نعوت آن مضمون و درشت
  ).  المنجد( و) ادهخد( »است اعجمی لفظ

ــه ،گان تــركتنــی چنــد از نویســند ــراهیم از جمل  اب
 بـه  طغـرا « :آورد مـی  سـلاجقه  تاریخ کتاب در کفسوقلو،

ــوان ــک عن ــت ی  اســناد در (monogram) نشــان و علام
 کمان و تیر شکل به سلجوقی دوران از شده یافت رسمی
 در یــا و). Kafesoğlu, 1988: 86( »اســت بــوده رایــج

میـراث مغـول در   « عنـوان  تحـت  سـودآور  ءابوالعلا ۀمقال
 The Mongol Legacy of Persian) »فـرامین ایـران  

Farmans) تصـویر  ایرانـی  کاتبان ،گذشته در« :گوید می 
 سـلجوقی  قبایـل  سايرؤ طغراي عنوان به را کمان و تیر
 همـین  ادامـه  کـه  کردنـد،  می درج آنها فرامین بالاي در

 بـراي  طغري خوشنویسی شدن رایج موجب بعدها سنّت
» اســـت گردیـــده فرمانروایـــان و ســـلاطین نـــام درج

(Soudavar, 2012: 415)  ــ درو ــري ۀمقال ــت دیگ  تح
ــوان ــت« عن ــاي    ایال ــوزه ــک ،Oghus غ  و Kimek کیم
 نشـان « :دارد مـی  اظهـار  آقاجـانف ، »Kipchak کیپچک
 شـده  مـی  نامیـده  طغـرا  که هم سلجوقی سلسله غوزهاي

 کـه  تعبیـر  ایـن  بـا  بـوده،  کمان و تیر نقش همین است،
 تحـت  قبایـل  نمـاد  تیرهـا  و پادشـاهی  قدرت نماد کمان

ــلط ــا ۀســــ ــوب آنهــــ ــی محســــ ــده مــــ    »شــــ
 .(Agajanov, 1998: 70)   

 دوره از ایرانـی  بازماندههاي    فرمان « ۀمقال ۀدر ضمیم
 دوه واژه طغـرا  در وجه تسـمی  ،سودآور ءابوالعلا ،»مغول

ایـن  کـه  گروهی معتقدند  -1 :عنوان کرده استرا  یهنظر
است کـه از اصـطلاحات دیـوانی     »قغرَطُ«لغت مشتق از 

آن را حاصــل کـه  گـروه دیگـر    -2 و ترکـان بـوده اسـت   
 به اشتباه یا به قصد دانند که کوشش منشیان دیوانی می

و کمانی در آورند  خواستند نام سلطان را به شکل تیر می
همـان   تحریـف و طغـرا   گفته می شـد که به آن طرغاي 

   .)122: 1390سودآور،( است

شـناس معـروف قـرن     ۀ لغـت گفت ـ نخست گروه دلیل
ان لغـت  محمود کاشغري است کـه در دیـو   ،پنجم قمري

 ،ق تنظیم شده است 486و  467هاي    ترك که بین سال
و براي  توقیع پادشاه است براي غزیه، قغرَطُ« نویسد: می

ریشه آن را ندانم که  است، ما بین ترکان غربی ناشناخته
که معتقدند واژه طغرا شـکل   دومگروه  اما .»از کجا است

 ،اي یا نام طغرل ، نام پرنده افسانه»طرغاي«تحریف شده 
کـه توسـط نخسـتین     اسـت  ،اولین فرمانرواي سلجوقیان

دربار سلجوقی به علت ناآشنا بودن با نـام  ایرانی منشیان 
بـه نـام    طرغـاي خاطر نزدیـک کـردن نـام    ه یا ب طرغاي
 به عقیده نگارنـده  ؛اند ، آن را به طغرا تحریف کردهطغرل
   .اساس است پایه و بی نقلی

ــه ــودآور در مقال ــی س ــافه م ــد اش اض ــل  ...« :کن قبای
بــر هــر کشــور کــه تســلط تــرك و مغــول صحرانشــین 

امور دیـوانی خـود   اداره مجبور بودند که براي  ،یافتند می
 رويپی ـکشـور مغلـوب   کارگزاران و منشیان هاي    روش از

دوره هخامنشـی بـه    حتی از عناوینی همچون بگ .کنند
سـرور بـراي فرمانروایـان خـود      بـه معنـی   صورت بیِـگ 

به نقل از بلاذري از  ،ارتباطاند. و در همین  ردهاستفاده ک
شـاهان  هـاي     فرمـان کنـد کـه    ع روایت مـی قول ابن مقفّ

 ،بوده. از همین امـر ها  ساسانی همواره مزین به توقیع آن
می توان چنین نتیجه گرفت که نوشتن نـام فرمانروایـان   

ت بـه پیـروي از یـک سـنّ     ،نیـز ها  ترك بر سر فرامین آن
: همـان  ،(سـودآور » بوده )ساسانیاحتمالاً ( دیرینه ایرانی

123(.  
که کاشغري براي  توقیعمعنی واژه  ،به عقیده نگارنده

بـه محتـواي    او ؛ امـا صحیح است ،قائل شده است قغرَطُ
نه بـه ظـرف و    ،است ق اشاره دارد که فرمان پادشاهطُغرَ

شـود.   گنجانده مینوشته و پادشاه در آن  توقیعقالبی که 
در  تیر و کمانگوناگون همان تصویر  توقیعظرف و قالب 

کـه   باشـد  مـی یا طغرا  قطُغرَاست که ریشه واژه  طغراها
  کند. کاشغري نسبت به آن ابراز بی اطلاعی می

 حکمـت  کوتـاه  جمـلات  ،ساسـانی  شاهانهاي    توقیع
 بـه  پاسـخ  در فرمانروایـان  وها  آن قول از که بوده آمیزي

 ،بـوده  شـفایی  گـاه  و مکتـوب  غالباً که والیس یا گزارشی
 صـادر  که هایی فرمان و احکام نیز گاه .است گردیده نقل
 دینوري قتیبه ابن. بود شاه از توقیعی متضمن ،گشت می

 بـود  داده دسـتور  خود دبیر به انوشیروان که است آورده
 بـه  شد می صادر افراد انتساب برايکه  هایی فرمان در که

 خـط  بـه  شـاه  تـا  بگـذارد  خـالی  جـاي  سطر چهار اندازه
 را فرمـان  دبیـر  چـون  و بنویسد توقیع جا آن در خویش

 بـر « :نوشت می را توقیع این خویش خط به وي آورد، می
 مـردم  عـوام  اداره در و کـن،  حکومـت  مهربانی به نیکان
 افکنـدن  با فرومایگان بر و آمیزدر ترس با را علاقه و میل
: 1376 ،(تفضـّلی  .»کـن  فرمـانروایی  هایشان دل در ترس
240(   
 توقیـع محتمل دانستن اسـتفاده از   ،سودآور از نقل به

فرمانروایـان تـرك و   هاي    در سر فرمان ،دوره ساسانیدر 
؛ زیرا متنـی کـه   به عقیده نگارنده درست است ،سلجوقی

کـه  فرمانی اسـت  همان توقیع و  ،آید در کتیبه شاپور می
 ان،شـاهزادگ  در آن مراسم مهم در مقابل شهریاران،شاه 

 فرمـان  قـدرت  دامنـه  و بسط صحهآزادان براي  بزرگان و
و نشان دادن  کمان و تیرپرتاب با  ،طور نمادین هب خویش

  :کند ابلاغ می چنین خودتیررس 
 شـاه  شـاپور  مزداپرسـت  سـرور  ،من) تُغرا؟( تیررس«

 سرور پسر ،)دارد( یزدان از چهر که انیران و ایران شاهان
 یـزدان  از چهـر  کـه  ایران شاهان شاه اردشیر مزداپرست

 رهـا  را تیـر  ایـن  وقتـی  ما و .شاه بابک سرور نوه ،)دارد(
 و شـاهزادگان  و شهریاران چشم پیش در ما آنگاه کردیم،
 و نهادیم دره این بر پاي ما و کردیم رها آزادان و بزرگان

ــا ــر م ــر تی ــه آن از فرات ــداختیم، چین ــا ان ــا ام ــه آنج  ک
 ،شد می چیده چینه اگر که نبود آنگونه جاي تیرانداختیم

آن  چینـه  که فرمودیم ما پس. شد می پیدا بیرون از آنگاه
 پاي که کسی براي ،باشد خوش دست که شود چیده جا
 پـس . کنـد  رهـا  چینه آن سوي به تیر و نهد دره این در

 .»باشـد  خـوش  دسـت  افکنـَد  چینـه  آن به تیر که کسی
  .)70 :1394 ،(بشّاش

  
   گیرينتیجه

تأکیـد بـر    دو مقاله پیشینهمچون مقاله  ایندر  نگارنده
   این دارد که:
ــت ــل   نخس ــه دلی ــارب ــه معی ــذیريتوجی ــی پ  آوای

(Phonetic Plausibility) ــارچوب در ــ چــ  دقواعــ
 آوایـی  رتغی ـ فراینـد  چنـد  با tigrāḥ واژهکه  شناسی واج
 ریشـه نگارنده  دارد،را   toɣrāتُغرا بهشدن  تبدیل یتقابل

 tigrāḥ واژه همـین  دررا  تُغرا/طُغرا ةواژ تاریخی ۀسابق و
  .کند و پیشنهاد می بیند می میانه فارسی
بـه   toɣrāḥ از واژه طغرا/تغـرا  ةبرآمـدن واژ  آنکه دوم

 نا برب آن مرقوم و مرسوم داشتنو  ،فرمانو  توقیعی معن
دربار  توسط منشیان ایرانی ،نویسندگان تركاذعان خود 

ــلجو ــویر  درون ،قیس ــانِ «تص ــر و کم ــرا »تی ــاي    طغ ه
به  ،بعد و عثمانی ،جقهو سلاغوز  پادشاهان و فرمانروایان

شـاهان   اندازيتیرنمادین کهن  رسم ۀادامعقیده نگارنده 
 قـدرت  تیـررس بـراي نشـان دادن    شاپورایرانی از جمله 

   است. شاهان
 ،اگر استدلال نگارنده از بیان این مطلب درست باشـد 

 تیرانـدازي  به معنی تیـررس، شاپور  tigrāḥyپس مراسم 
بـا حضـور شـهریاران،     در چنین مراسم با شـکوه  شاهکه 

همـین  بایـد   ،کنـد  شاهزادگان، بزرگان و آزادان اجرا مـی 
ا   آن، امـروزي کشی به مفهـوم  طغرا  مکتوبـات  نـه بـر  امـ
در زمـین و  روي بلکـه   ،هـا  آن امثله و مناشیر و اتتوقیع

 دربـار  مقابل شاهدان و بزرگاندر  توسط خود شاهمیدان 
   .باشدو دیگر شهریاران 

خواهـد مجـري و ادامـه     آیا شاپور در این مراسم نمـی 
خواهد بـا اجـراي ایـن     نمی دهنده سنتی کهن باشد؟ آیا

 یعنی اجراي مراسـم بـه اصـطلاح نگارنـده     ،عمل نمادین
کمانی بکشد و تیري بنشـاند   ،یا کشاکمانی »طغراکشی«
مگـر  ؟ حد و مـرزي تعیـین نمایـد   براي صدور فرمانش  و
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 پیشـینیان  در اسطوره ها آرش کمانگیر وچنین عملی را 
 نقـش  داریوش اول به بعد بااز  دوره هخامنشی در شاپور

ــداري ــگ روي ،خــود کمان ــد  دری  ؟هایشــان نشــان ندادن
 یـاد ه ب ،بعد به تیرداد از اشکانی شاهان و )3و  2 تصاویر(

 وهـا   سـکه  پشـت  در ،اشـکانی  ۀسلسل گذار بنیان ،ارشک
 دسـت  در کمـان  و تیـر  بـا  را ارشـک  نقش هایشان درهم
تصـویر شـاه بـا     ،در واقع ).5و  4 تصاویر( نکردند؟ ضرب

یـا بـه    tigrāḥ همـان  ،هـا  آنهـاي     سکّه رويتیر و کمان 
 طغـرا تغرا/ متـأخرش  ۀتحول یافت ـصورت  ،نگارنده تعبیرِ

قـدرت و   اعتبـار،  ۀدامن ـو  ردبتیررس یا  بر دالّست که ا
   ست.اها  امپراتوري آن مهر ونفوذ سرزمینی 

  
 شاپور در غار حاجی آباد کتیبه میانه فارسی تحریر مولاژ. 1 ویرتص 

  نگارنده) :أخذ(م
  

 
اش، : بشّأخذهاي مربوط به دوران هخامنشی (م سکّه. 3و  2 تصاویر

1394(  

   
  )1394اش، : بشّأخذهاي مربوط به دوران اشکانی (م ه. سک5ّو  4تصاویر  
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